
ملتي كه دشمن را به سنگ كوبيد
 بعد از پيروزي دشمن‌شــكن ملت ايران و به دســت 
گرفتن سرنوشــت خود، مديريت منابــع زيرزميني و 
سطحي در دستان قدرتمند يك ملت به‌پاخاسته قرار 
گرفت. دشمناني كه تصور نمي‌كردند پيروزي انقلاب 
چنين نتايجي داشته باشــد، ناگهان به خود آمدند و 
تلاش كردند مسير سرنوشــت ملت به پاخاسته ايران 

را تغيير دهند. 
هشت سال جنگ تحميلي در ابتداي پيروزي انقلاب، 
در حالي كه هنوز دوام و قوامي بر اركان نظامي و دفاعي 
كشور حاكم نشده بود، اولين قدم در راستاي مقابله با 

اين انقلاب نوپا بود. سپس توطئه‌هاي مختلف، تجزيه كشور و جنگ‌هاي داخلي به 
ميان آمد، اما رهبري قاطع و خردمندانه امام راحل رحمت‌الله عليه و پشتيباني جانانه 

مردم، تمام تيرهاي دشمنان را به سنگ كوبيد. 
توطئه‌هاي مختلف در فتنه‌افكني و حربه‌هاي گوناگون براي تجزيه و دشمن‌سازي 
هيچ‌كدام نتوانست مردم انقلابي ايران را به عقب براند. گويي براي هر نسل از ما، جنگي 
در نظر گرفته شده‌بود. نسل اول، هشت سال جنگ تحميلي از سوي رژيم بعثي عراق 
را به جامعه تحميل كرد و اگر نبود بسيج، سپاه و دفاع جانانه ارتش جمهوري اسلامي، 

شايد اهداف دشمن‌پسند نتيجه مي‌داد. 
عمليات مرصاد از سوي منافقين در مسير جداســازي و نفاق آغاز شد كه آن هم با 
رهبري خردمندانه و هوشياري سپاه جوانمرد ايران، نتوانست پيش برود. بهانه‌هاي 
مختلف با هجمه‌هاي گوناگون پشت ســر هم آمدند تا اجازه ندهند ايران به اهداف 
ديني و سياسي خود برسد، غافل از اينكه مردم ايران تحت زعامت ولي امر مسلمين، 
چه در دوران حيات پربركت امام خميني رحمت‌الله عليه و چه در زمان امام خامنه‌اي 
رحمت‌الله عليه، با هوشياري و برنامه‌ريزي‌هاي دقيق، اجازه پيشبرد نقشه‌هاي شوم 

دشمن را ندادند. 
هشت سال دفاع جانانه در مقابل دشمنان و سپس جنگ‌هاي مختلف براي ارتش نوپا 
و جوانان نوخواسته، سپاه و بسيج، بهترين سپرهاي دفاعي را ايجاد كرد. در پي تمام 
اين جنگ‌ها، توطئه‌هاي رنگارنگ دشمن، از توزيع مواد مخدر تا بهانه‌هاي گوناگون، 

نتوانستند حركتي به پيش ببرند. 
سپس مشــاهده كرديم كه امريكا با كمك ايادي خود، هر روز بهانه‌اي براي آزار يك 
ملت كه تنها دليل آنها وطن‌خواهي، دين‌طلبي و استقلال‌طلبي بود، به وجود آورد. 
بعد از جنگ‌هاي مختلف، گردنه‌هاي ســختي در جاده حركت ملــت قرار گرفت. 
ســهميه‌بندي كالاهاي ضروري و زندگي كوپني، مردم نجيب و شريف كشور را به 

رياضت مؤمنانه هدايت كرد و اجازه نداد سختي‌هاي زندگي آنها را به زانو درآورد. 
در هر مرحله‌اي كه مشكلي بر سر راه كشور و مردم ايجاد مي‌شد، رهبري خردمندانه 
و راهنمايي‌هاي دقيق ايشان، مردم را در مسير منطق و هوشياري هدايت كرد. همين 
چند وقت پيش، مشاهده كرديم كه در مسير حركت مردم، بهانه‌هاي مختلفي ايجاد 
كردند تا مشكلات متعددي ايجاد كرده و سنگ‌اندازي كنند، اما اجازه ندادند مردم 

تلاشگر، زندگي مؤمنانه و صادقانه خود را به سرانجام برسانند. 
و چه هوشيارانه حركت شد براي ثبت‌نام در ارتش ميليون كه به زيبايي شهامت زنان 
و مردان ايراني را در مقابل ديدگان دوست و دشمن ترسيم كرد و اجازه نداد دشمن، 
قدمي در مسير سرزمين مادري ما بردارد. حكايت آسماني مردم شجاع و توانمند ايران 
در مسير رشد و ترقي به جايي رسيد كه دشمن مات و مبهوت از توانايي‌هاي نظامي 
باقي‌مانده، به‌ رغم حمايت‌هاي رژيم صهيونيســتي و دوستان دشمن‌نما، نتوانست 
قدمي بردارد، چراكه مردم ماهيت دشمن را شناخته و اجازه ندادند آنها در اين مسير 

پيشروي كنند. 
به جز حمايت الهي، ايمان و وحدت، هيچ عاملي باعث رشد و ترقي ما نشد و نخواهد 
شد‌ و ديديم كه چگونه دشمن به زانو درآمد و خواسته‌هاي حق ما را اولويت بخشيد. 
مصداق بارز و روشن »ان تنصرالله ينصركم« به شــكل عيني جلوه كرد و در مقابل 
چشــمان خردمندان جهان، همچون خورشيد درخشــان تلألؤ كرد. حتي با ترور و 
كشتارهاي ناجوانمردانه، دشمن نتوانســت مردم قدرتمند ما را متوقف كند، چراكه 
اراده الهي بر پيروزي مؤمنان و شكســت منافقان و ظالمان قرار گرفته و كمبودها و 

تهديدها، نتيجه مطلوب آنها را نخواهد داد. 

تناقض گفتار آقاي وزير
 درباره هيئت امنايي‌ها

   محيا حسيني
يك روز گفته مي‌شــود همه مدارس بايد هيئت امنايي شــوند‌ و روز ديگر به همان 
مدارس حمله مي‌شــود كه »فقط از مردم پول مي‌گيرند.«‌ اين تناقض در گفتار نفر 
اول وزارت آموزش و پرورش، نه‌تنها نشانه سردرگمي سياستگذاري است، بلكه نشان 

مي‌دهد او با واقعيت كف مدارس فاصله‌اي زيادي دارد. 
چندي پيش وزير آموزش و پرورش خبر داد كه همه مدارس كشور قرار است هيئت 
امنايي شوند، حتي مدارس عشايري و روستايي. خبري كه از همان ابتدا با واكنش‌هاي 
منفي و انتقاداتي همراه شد. بسياري برداشت كردند كه منظور آقاي وزير، پولي شدن 
مدارس دولتي و تحميل شهريه به خانواده‌هاست. صدالبته كه اين برداشت، منطقي 
بود، چراكه تجربه گذشته نشــان داده هيئت امنايي شدن مدارس اغلب راهي براي 

گرفتن شهريه از خانواده‌هاست. 
پس از اين واكنش‌ها، كاظمي در پاســخ به انتقادات گفت: »هيئت امنايي شدن به 
معناي دريافت وجه از مردم نيست و وزارت آموزش و پرورش اجازه دريافت شهريه 

نخواهد داد.‌« اما اين توضيح هم نتوانست ابهام‌ها و نگراني‌ها را از بين ببرد. 
به تازگي، )شــايد براي آرام كردن فضا(، وزير آموزش و پرورش در اين باره صحبت 
كرده‌اســت، البته اين‌بار نه درباره هيئت امنايي شدن تمام مدارس، بلكه با حمله به 
آنها! طبق فيلمي كه منتشر شده كاظمي صراحتاً مي‌گويد: »مدارس هيئت امنايي 
فقط از مردم پول مي‌گيرند.‌« يعني همان چيزي كه منتقدان از ابتدا، نسبت به طرح 
پيشنهادي او هشــدار داده بودند. شــايد در اين مدت اطرافيان كاظمي، به او گفته 
باشــند كه در بطن مدارس هيئت امنايي چه مي‌گذرد، شايد هم واكنش‌هاي منفي 
و انتقادات به قدري زيــاد بوده كه حالا وزير آموزش و پــرورش، خود منتقد هيئت 
امنايي‌ها شده‌است! دليل اين تناقض هر چه كه باشــد، فاصله عميق آقاي وزير را با 
واقعيت كف مدارس نشان مي‌دهد، فاصله‌اي كه حالا اعتماد عمومي به وزارتخانه را 

خدشه‌دار كرده‌است. 
اعتراف به اشتباه، اگر صادقانه باشد، ارزشمند مي‌شــود، اما وقتي تلويحاً بيان شود، 
نه‌تنها نگراني‌ها را از بين نمي‌برد، بلكه آن را تشــديد مي‌سازد. شايد وزير آموزش و 
پرورش، با حمله به مدارس هيئت امنايي، خواسته باشد نشان دهد طرحي كه از آن 
صحبت مي‌كرده، همچنان قابل‌دفاع است! اما برداشت غالب در جامعه هنوز همان 
است كه بود، اينكه اين وزارتخانه مي‌خواهد مدارس دولتي را به سمت مدل پولي‌شدن 

و خصوصي‌سازي سوق دهد، چه با نام هيئت امنايي و چه با هر نام ديگري!
بي‌ترديد راه حل واقعي اصلاح وضعيت مدارس، نه در تغيير نام و برچســب زدن به 
آنها، بلكه در اصلاح بنيادين نظام آموزشــي و ارتقاي كيفيت مدارس دولتي است. 
در جاي جاي كشــور، مدارس باكيفيت دولتي وجود دارند كه مي‌توانند الگو شوند، 
مدارس عادي دولتي كه با مديريت توانمند و معلمان كارآمد، عملكردي قابل‌توجه 

و قابل‌تحسين دارند. 
وقتي صحبت از عدالت آموزشي و كيفيت واقعي در مدارس كشور به ميان مي‌آيد، بايد 
از راهكارهاي كوتاه‌مدت و گاه نمايشي دست برداشت. راه چاره واقعي، حمايت عملي 
از معلمان، پاسخگويي به نياز واقعي مدارس و فراهم كردن شرايط متناسب با نيازهاي 
روز دانش‌آموزان است، نه هيئت امنايي كردن مدارس، كه در پشت پرده، پولي كردن 
آموزش را پنهان كرده‌است. اين همان چيزي است كه مشاوران و اطرافيان آقاي وزير 
بايد به او يادآوري كنند كه براي حل مشكلات مدارس، به دنبال تغيير عنوانشان نرود، 

بلكه اصلاح ساختاري و توجه جدي به كيفيت آموزش را مدنظر قرار دهد. 

بلافاصله پس از موشك‌باران و انفجار ســاختمان‌ها و آوار 
شدنشان، خود را به محل حادثه مي‌رساندند. با اينكه برخي 
از اين ســاختمان‌ها در حال ريزش بود، از هيچ كمكي دريغ 
نمي‌كردنــد. گاه در لحظه امدادرســاني، جنگنده‌ها بالاي 
سرشان رد مي‌شدند و هر لحظه انتظار جنايتي دوباره از سوي 
دشمن ‌مي‌رفت، اما اين جهادگران، بدون هيچ چشم‌داشتي، 
جان‌شان را كف دست گرفتند و پا به دل بحران گذاشتند. از 
نجات افراد گرفتار زير آوار گرفتــه تا آواربرداري در مناطق 
پرخطر، قدم به قدم در ميدان حضور داشتند. حتي حمايت 
از كساني را كه خانه و كاشانه‌شان را از دست داده بودند، هم 
جزوي از برنامه‌شــان قرار دادند. برخي از كارهايشان بدون 
شك مثال‌زدني و پر از شجاعت بوده‌است. اينها تنها بخشي 
از كارهاي گروه جهادي رنگ خداســت كه در محله شهيد 
هرندي مستقر اســت. جايي كه در آن، گروهي از داوطلبان 
سال‌هاست با دســتان پرتوان و دل‌هاي بي‌ريا، گره‌گشاي 
زندگي مردم شــدند و وقتي كه كشــور در روزهاي جنگ 
تحميلي سوم، نياز به كمك داشت از هيچ كاري دريغ نكردند. 
به همين منظور »جوان« به سراغ مصطفي اينانلو، مدير مركز 
نيكوكاري رنگ خدا رفته تا او، آنچه در اين روزهاي جنگي رخ 
داده و تلاش‌هايي را كه براي نجات مردم انجام شده بازگو كند. 
شــما و گروه جهادي‌تان، سال‌هاســت در محله 
شهيد هرندي فعاليت مي‌كنيد و گروهي منسجم 
از داوطلبان را داريد. لطفاً ابتدا از رويكرد خودتان 
بگوييد و اينكه چه چيزي گروه شــما را‌ از ديگر 

تشكل‌هاي مردمي و خيريه متمايز مي‌كند؟ 
رويكرد مــا، توانمندســازي، محروميت‌زدايــي و جلوگيري از 
وابسته‌پروري است. ســعي مي‌كنيم مردم را با توزيع بسته‌هاي 
غذايي يا دادن غذا و اين‌گونه كمك‌ها به نيازمند تبديل نكنيم. در 
واقع تلاش مي‌كنيم عزت نفس افراد حفظ شود. بيشتر تلاش ما 
بر اين بوده كه مشكل مسكن را حل كنيم، مشكل كارتن‌خواب‌ها 
را برطرف كنيم و براي خانواده‌ها كار مناســب فراهم مي‌كنيم. 
حتي يك كارگاه تأسيس كرديم كه در آن حقوق خوبي پرداخت 
مي‌شود، خانم‌ها بيمه شدند و برايشان خانه‌هاي مناسب رهن يا 
اجاره كرديم. تا امروز شايد بتوانم بگويم بيش از هزار وام، )هر چند 

با مبالغ كم( پرداخت شده‌است. 
اين دسته از اقدامات باعث شــده كه عزت‌‌نفس افراد حفظ شود. 
مثلًا، ما هميشه به كارتن‌خواب‌ها گفته‌ايم »آسمان‌خواب«. آنها 
را به كمپ خودمان آورديم، برايشــان كار مناسب فراهم كرديم، 
به همين دليل، بســياري از آنها به ‌صورت طبيعي مواد مخدر را 

ترك كردند. 
همچنين به كودكان كار مي‌گوييم »كودكان با غيرت شهر«. آنها 
را از فضاي كار، خارج و در مدارس ثبت‌نام كرديم. براي همين، اين 
بچه‌ها، عزت نفس پيدا كردند و حالشان روزبه‌روز بهتر شد. مثلًا 
آن پسري كه سرِ چهارراه كار مي‌كرد، به جاي آنكه وارد مسيرهاي 
اشتباه شود، آرايشگري ياد گرفته و امروز يك آرايشگر بسيار ماهر 
است. يا پسر ديگري كه، به ســمت تعميرات موتور هدايت شد و 
اكنون يك موتورساز خيلي خوب است. البته اين را هم بگويم كه 
مشــكل اصلي اين بچه‌ها فقط كار كردن نبود، بلكه بيكاري پدر 
خانواده بود، يا مسئله مسكن و شرايط زندگي نامناسب. بنابراين 

سعي كرديم اين مسائل را هم رفع و رجوع كنيم
ما حدود 14 ســال پيش، باشــگاهي را راه‌انــدازي كرديم تا از 
آســيب‌هاي اجتماعي جلوگيري كنيم. به اين صورت كه بچه‌ها 
با فعاليت بدني و قرار گرفتن در محيطي سالم، به سمت اعتياد يا 
آسيب‌هاي ديگر نروند. حالا با افتخار مي‌گويم كه امروز، برخي از 
اين بچه‌ها، عضو تيم‌هاي ملي هستند، برخي قهرمان كشور شدند 

و حتي مقام‌هاي آسيايي كسب كردند. 
گروه جهادي شــما، در جنگ تحميلي سوم هم 
فعاليت‌هاي ثمربخشي داشته و گام به گام در كنار 
مردم بوده اســت، حتماً لحظاتي وجود داشته كه 
شنيدني باشــد، مثلًا يك داستان كوچك از مردم 
يا حتي يك جمله از آنها كه در ذهن‌تان نقش بسته 

است. لطفاً برايمان تعريف كنيد. 
يكــي از خاطرات جالــب ما، مربوط بــه زماني اســت كه براي 
خدمت‌رســاني به خانه‌اي رفته بوديم. همراهان من افراد بسيار 
برجسته‌اي بودند، يكي از آنها استاد دانشگاه شريف و فردي بسيار 
توانمند بود، ديگري پزشك بود و من هم به‌ عنوان روحاني، مربي 
ورزشي و فعال اجتماعي حضور داشــتم. وقتي وارد خانه شديم، 
صاحبخانه كه ما را نمي‌شــناخت، با لحني دستوري شروع كرد 
به دســتور دادن با جملاتي مثل اينكه: »اين كار را بكن« و »آن 
را جابه‌جا كــن«. طوري با مــا برخورد مي‌كرد كــه انگار كارگر 
شخصي‌اش هستيم. حتي در بخشي از كار، با تندي گفت: »زودتر 
اين استكان‌ها را بشوييد!« ما تواضع به خرج داديم و كارهايش را 
پيش برديم. كمي بعد، او با لحني دلســوزانه گفت: »كاش درس 
مي‌خوانديد، حيف شد كه به اينجا رسيديد!« در آن لحظه رفيق ما 
از او پرسيد: »شما فكر مي‌كنيد شغل ما چيست؟« و وقتي رفيقم 
گفت كه در دانشگاه شريف تدريس مي‌كند، صاحب‌خانه حيرت‌زده 
و شرمنده شد و گفت: »قربان اين دين و مرام شما بروم!« در نهايت 

او را در آغوش گرفتيم و گفتيم كه افتخار ما خدمت به آنهاست. 
بدون شك گاهي در روزهاي جنگ، نياز به واكنش 
سريع و آواربرداري در شرايط بحراني بود. آن موقع 
چه بر شما مي‌گذشت؟ از اتفاقاتي كه برايتان رقم 

خورد بگوييد. 
وقتي ساختمان‌هاي محله رســالت دچار حادثه شدند. آقايي با 
نگراني مي‌گفت: »همسرم در طبقه بالاست، كمكش كنيد« اما 
واقعيت اين بود كه امكان بالا رفتن عملًا وجود نداشــت، چراكه 
ساختمان در حال ريزش بود و هيچ‌كس جرئت نداشت بالا برود. 
با وجود اينكه شرايط بســيار خطرناك بود، ما تصميم گرفتيم به 
درخواست آن آقا، بالا برويم. حقيقتاً نمي‌شد در آن لحظه بگوييم 
»نه« و »نمي‌شود«. به لطف خدا به بالاي ساختمان رفتيم و پس از 

نجات آن خانم، به سلامت پايين برگشتيم. 
يك مورد ديگر هم در خراسان برايمان اتفاق افتاد. ساختماني بود 

كه ديوارهايش تقريباً فروريخته بــود. در آن وضعيت خطرناك، 
چشمم افتاد به مردي كه در طبقه بالا روي يك صندلي نشسته بود 
و با آرامش قليان مي‌كشيد! با تعجب و نگراني گفتم: »حاجي بيا 
پايين، الان ساختمان مي‌ريزد!« اما در همان حال و با آن وضعيت 
كاملًا بي‌ثبات، مرد سرش را بالا گرفت و با آرامشي عجيب گفت: 
»من يحيي سنوارم. تا آخرين لحظه همين‌جا هستم.‌« براي من 
اين صحنه يكي از زيباترين و به‌يادماندني‌ترين اتفاقات بود. اينكه 
در دل بحران، وسط آوار و خطر، آدمي اين‌قدر روحيه داشته باشد 

و اين‌قدر محكم باشد، واقعاً مثال‌زدني بود. 
اين را هم بگويم در آن روزها، هــر چقدر ما تلاش كرديم خدمت 
كنيم، مردم چند برابرش را به ما خدمت كردند. مخصوصاً چون 
ايام عيد بود، انواع آجيل، ميوه و پذيرايي‌هــاي مختلف براي ما 
مي‌آوردند. هر كس به اندازه تــوان خودش محبت مي‌كرد، يكي 
خانه‌اش را در اختيارمان مي‌گذاشــت و ديگري يك وســيله يا 
امكاناتي را براي خدمت‌رساني هديه مي‌داد. اين حجم از محبت، 
میهمان‌نوازي و همراهي براي ما واقعا شگفت‌انگيز بود. چراكه مردم 
عملًا خودشان شــريك كار جهادي مي‌شدند.  در بخش واكنش 
ســريع و آواربرداري، ما تيمي كاملًا حرفه‌اي داشتيم. بچه‌ها كار 
امداد و عمليات نجات را بلد بودند، اغلب ورزشكار و درشت‌اندام، 
چابك و با تجربه. همين ويژگي‌ها باعث شده بود تيم ما در شرايط 

بحراني عملكردي دقيق و سريع داشته باشد. 
تيم‌هاي واكنش ســريع ما دو نوع مأموريت داشتند. گاهي بايد 
در مناطق مركزي شهر مثلًا در حوالي خيابان انقلاب وارد عمل 
مي‌شــديم تا خانه‌هايي كه فرو ريخته بودند را پاك‌سازي كنيم. 
بعضي مواقع، هر لحظه زير پايمان ممكن بود خالي شود، سقف‌هاي 
نيمه‌ويران بالاي سرمان آويزان بود، احتمال ريزش و حتي حمله 
بعدي وجود داشــت. كار در چنين شــرايطي واقعــا نفس‌گير و 
خطرناك بود.  يادم هست در يكي از عمليات‌ها، براي آواربرداري 
به محله‌اي رفتيم كه وضعش بسيار وخيم بود، انفجار شديدي رخ 
داده بود و تعداد زيادي شهيد داشت. من بالاي يكي از ساختمان‌ها 
رفته بودم تا خانمي را كه زير آوار گرفتار شده بود، بيرون بياورم. 
ناگهان صداي غرش يك جنگنده بلند شد. هواپيما درست از بالاي 
سرمان رد شد، آن‌قدر نزديك كه حس مي‌كردم سايه‌اش روي من 
افتاده. در آن لحظه، فقط يك جمله از ته دل گفتم: »خدايا، اگر قرار 
است چيزي بشود، كاري كن جانباز نشوم. . . فقط شهيد شوم. « 
بي‌هيچ چشم‌داشتي، فقط با آگاهي از خطر، با ايمان و آرامش، آن 
لحظه را گذراندم. و بعد جنگنده مسيرش را عوض كرد، رفت سمت 

ديگري و همان‌جا را زد. 
فشار و اضطراب ناشــي از اينكه مبادا كسي آســيب‌ديده باشد، 
لحظه‌به‌لحظه بيشتر مي‌شد. در همين حين كه از بالاي ساختمان 
پايين آمدم، يك‌مرتبه ديدم يكي از بچه‌ها روي زمين افتاده و فرياد 
مي‌زند: »يا حســين…« نزديك‌تر كه رفتم، ديدم هر دو پايش 
تركش خورده. درســت در همان زماني كه ما بالاي ســاختمان 
بوديم، تير و تركش به پايين اصابت كرده بود. مي‌گفت: »خوب شد 
شما بالاي ساختمان بوديد. هركس پايين بود تير خورده.‌« يعني 
معجزه‌وار، بالابودن ما باعث شده بود از آن تركش‌ها در امان بمانيم. 

مسير اصابت تركش دقيقاً سمت ديگر بود، و ما در قسمت مخالف 
آن قرار داشتيم. 

آن لحظه دقيقاً همان دعايي كه چند دقيقه قبل زير لب گفته بودم 
در ذهنم زنده شد: »خدايا، جانباز نشوم. اگر قرار است چيزي شود، 
شهادت نصيبم شود. « احساس مي‌كردم خدا همان لحظه صدايم را 
شنيده بود. من واقعا تحمل جانبازي و رنج طولاني را نداشتم، قلبم 
فقط شهادت را مي‌خواست. اما دوستانم كه مجروح شدند، مسير 
جانبازي برايشان رقم خورد و ما شاهد بوديم كه چطور سرنوشت 

هركس در همان چند ثانيه نوشته شد. 
فعاليت‌هاي شما از آشپزخانه‌هاي جهادي گرفته 
تا بازسازي خانه‌ها و نصب شيشه‌ها، با چالش‌هاي 
فراواني همراه شد. سخت‌ترين چالشي كه تاكنون با 
آن روبه‌رو شديد چه بود و در مواجهه با آن چه كاري 

انجام داديد. 
يكي از چالش‌ها، نيروي كار تخصصي بود. پيشنهادي كه از روز اول 
مطرح كردم، اين بود كه براي حل اين مشكل سريع‌تر اطلاع‌رساني 
كنيم و نيروي كار جهادي و تخصصي بگيريم. ما سال‌ها تجربه كار 
داشتيم، بنابراين در همان روز اول يك گروه تشكيل داديم و همه 
را در جريان گذاشتيم. قرارگاه منطقه ۱۲ شهر تهران را به كمك 
دوستان تشكيل داديم، برخي مسئولان و بعضي باني‌ها را هم به آن 
گروه آورديم. همين كار باعث شد مشاركت بيشتر شود و بتوانيم 

اتفاقات و نيازها را به‌خوبي منعكس كنيم. 
اين انعكاس و ارتباط‌گيري نتيجه داد. يكي مي‌گفت من گچ‌كار 
دارم، يكي مي‌گفت بنــا دارم، يكي اســتادكار معرفي مي‌كرد، 
يكي مي‌گفت تيم جهادي دارم، يكي نيســان و وانت در اختيار 
مي‌گذاشــت. به نظرم، چالش اصلي در همان ابتدا مسائل مالي و 
نيروي انساني بود كه مي‌شد با روابط عمومي قوي، ارتباطات مؤثر و 
استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي و بازار حلش كرد. ما نيز توانستيم بر 
اين مشكلات غلبه كنيم. يكي دو روز اول سخت بود، اما از روز سوم 

به بعد، خدا را شكر، شرايط خيلي بهتر شد. 
به شهرداري گفتيم به هيچ وجه پيمانكار نگيرد و كار عمراني را با 
نيروهاي خودمان پيش ببريم. به اين ترتيب توانستيم هزينه‌ها را 
به شكل قابل‌توجهي كاهش دهيم. براي مثال، كاري كه ممكن 
بود براي ۱۱۵ خانه حدود ۴۰ ميليارد تومان تمام شود را، با حدود 
۵۰۰ ميليون تومان انجام داديم، چراكه نيروي كار ما جهادي بود، 
مصالح را از كمك خيرين جمع‌آوري كرديم و در بعضي موارد خود 

صاحبان خانه‌ها هم كمك مي‌كردند. 
در گروه جهادي شما بانواني هستند كه پا به پاي شما 
در اين روزها فعاليت مي‌كردند. به نظر شما، نقش 
حضور زنان در اين شرايط سخت چه بوده و هست؟ 

در ميان جمع ما بانوان هم حضور داشتند و آنها نقش‌هاي مختلف 
و مهمي ايفا مي‌كردند. يكي از كارها، اين بود كه وقتي خانه‌اي بر اثر 
حادثه پر از خاك شده و وضعيت مناسبي نداشت، به داخل خانه 

مي‌رفتند و در گرد و غبار روبي كمك مي‌كردند. 
گاهي نيز خانواده‌اي مجبور به اسباب‌كشي مي‌شد. خانم‌ها معمولاً 
به زن خانواده كمك مي‌كردند تا وسايل را بسته‌بندي كند، وسايل 
را در كارتن بگذارد و براي انتقال آماده كند. وقتي هم خانواده‌اي به 
خانه جديد مي‌رفت، باز هم خانم‌ها در مرتب كردن و سامان دادن 

به خانه به آنها كمك مي‌كردند. 
علاوه بر اين، در بحران‌ها از توان بانوان در بخش پشــتيباني هم 
بسيار استفاده مي‌كرديم، از جمله در آماده‌سازي غذا، توزيع ميوه 
و رســاندن اقلام مورد نياز به مردم. همچنين در حوزه مشاوره و 
صحبت با خانواده‌ها نيز خانم‌ها كمك بسيار بزرگي براي ما بودند. 
فراتر از فعاليت‌هاي جهادي، در برنامه‌ها و تجمعات مختلف نيز واقعاً 
بانوان سنگ تمام مي‌گذاشتند، از برپايي غرفه‌هاي كودك گرفته 
تا غرفه‌هاي فرهنگي و آموزشي. در برگزاري كلاس‌هاي تقويتي 
درسي هم نقش مؤثري داشتند و برنامه‌هاي خوبي را رقم مي‌زدند. 
همين‌ها نشان مي‌دهد كه بانوان مي‌توانند كارهاي زيادي انجام 
دهند، كارهايي كه گاهي ما آقايان اصلًا بلدش نيستيم، يا كارهايي 
كه نياز به ظرافت و دقت بيشــتري دارد. به نظر من، آنها در بهتر 
كردن حال و روحيه مردم و رســيدگي بــه خانواده‌ها تخصص و 
توانايي زيادي دارند. واقعاً حضور خانم‌ها باعث مي‌شد بسياري از 

كارها براي ما ساده‌تر و روان‌تر پيش برود. 
بعد از سال‌ها فعاليت و حضور مستمر در محله شهيد 
هرندي، چه تغييراتي در زندگي مردم محله يا رفتار 
و روحيه آنها مشاهده كرديد؟ آيا نمونه يا تجربه‌اي 
هســت كه نشــان دهد حضور گروه‌هاي مردمي 
مي‌تواند تأثير بلندمدت بر زندگي مردم داشته‌باشد؟

ما قبل از اين هم اردوهاي جهادي زيادي در روستاهاي مختلف 
كشور برگزار كرده‌بوديم، اما نقطه‌اي كه ما در آن ماندگار شديم و 
كار را به ‌صورت مستمر ادامه داديم، محله دروازه‌غار بود. دليلش اين 
بود كه به‌خاطر نوع فعاليت ما در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي، لازم 
بود ارتباطي طولاني‌مدت و محله‌محور شكل بگيرد. سال‌هاست 
كه با مردم اين محله زندگي مي‌كنيم، بسياري از بچه‌ها، پيش ما 
بزرگ شده‌اند، خانواده‌هايشان در مسجد و هيئت‌هاي ما هستند، 
در باشگاه‌هاي ما فعاليت مي‌كنند و ما هم در مدارس حضور داريم. 

به‌نوعي زندگي ما و مردم در اين محله با هم گره خورده است. 
خانواده خود من هم سال‌هاست آنجا زندگي مي‌كنند و ما از نزديك 
شــاهد تغييرات بزرگ بوده‌ايم. ميزان اعتياد در محله به‌شــدت 
كاهش پيدا كرده، فروش مواد مخدر كمتر شده، تعداد كودكان كار 
كمتر شده و حتي بعضي از NGOهايي كه متأسفانه نگاه تجاري 
و سودجويانه داشتند، كم‌كم از محله كنار رفتند. محله روزبه‌روز 
در حال رشد و پيشرفت است و اين همدلي باعث شده مشكلات 

اقتصادي مردم نيز تا حد خوبي برطرف شود. 
ما ياد گرفتيم كه بايد هواي همديگر را داشته باشيم، اجازه ندهيم 
زن سرپرست خانواده مجبور شــود در يك اتاق مجردي سختي 
بكشــد، يا اگر معتادي اراده ترك دارد، او را رها نكنيم و كمكش 
كنيم در كمپ‌هايي كه دوستان ما راه‌اندازي كرده‌اند، بستري شود 
و مسير درمان را طي كند. در اين سال‌ها به چشم ديديم كه چطور 

اين كمك‌ها نتيجه داده و مردم به ما اعتماد كرده‌اند. 
امروز ديگر ما فقط يك گروه جهادي نيستيم، مردم محله ما را از 
خود مي‌دانند. برايشــان عقد مي‌خوانيم، در مراسم ختم شركت 
مي‌كنيم يا با تيم‌هاي خودمان مراسمشــان را برگزار مي‌كنيم. 
بچه‌هاي محله حالا براي خودشــان يك كادر قوي دارند، هم در 
ورزش، هم در تحصيل، هــم در زندگي. موفق شــده و كنار هم 

ايستاده‌اند. 
اگر امروز مي‌بينيد كه ما قوي‌تر شــديم و مي‌توانيم به محله‌هاي 
ديگر هم خدمت كنيم، اين به‌خاطر همين بچه‌ها و همين همراهي 

صميمانه مردم دروازه غار است. 

مردم، خودشان شريك كار جهادي‌ها شدند
از نجات زير آوار تا بازسازي خانه‌ها در گفت‌وگوي »جوان« با مدير مركز نيكوكاري رنگ خدا

مصطفي اينانلو: به شهرداري گفتيم به هيچ‌وجه پيمانكار نگيرد و كار عمراني را با نيروهاي خودمان پيش ببريم. به اين ترتيب كاري را كه 
ممكن بود براي ۱۱۵ خانه، حدود ۴۰ ميليارد تومان تمام شود، ما با حدود ۵۰۰ ميليون تومان انجام داديم

مهسا گربندي
  گفت‌وگو 
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مجيد ابهري

آسيب‌شناس اجتماعي

     یادداشت 

ما قبل از اين هم اردوهاي جهادي زيادي در روســتاهاي 
مختلف كشــور برگزار كرده‌بوديم، اما نقطه‌اي كه ما در 
آن ماندگار شديم و كار را به ‌صورت مستمر ادامه داديم، 
محله دروازه‌غار بــود. دليلش اين بود كــه به‌خاطر نوع 
فعاليــت ما در حــوزه آســيب‌هاي اجتماعــي، لازم 
بود ارتباطــي طولاني‌مدت و محله‌محور شــكل بگيرد 

      یادداشت  


